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  چكيده
رومي چون گزارش يوستينوس، آميانوس و فرهنگ سودا و همچنـين           -در منابع يوناني  

هـايي ازجملـه    گزارش موسي خورني، بـه ارشـك بـاني شاهنـشاهي اشـكاني ويژگـي        
 جايگـاه   داري و   كردن قلمـرو، ديـن      داري، سازندگي، ايمن    كشورگشايي، دادگري، مردم  

مقدس شاه در ميان مردم نسبت داده شده اسـت كـه ظـاهراً معـرف شـاهي آرمـاني و                     
كه دادة چنداني دربارة تاريخ انديـشة سياسـي، شاهنـشاهي             ازآنجايي. سيرت است   نيك

هـا و انتـساب       اشكاني باز نمانده، پژوهشگران در بررسي خاستگاه برآمدن اين ويژگـي          
مپراتـوري روم، بـا مـشكل مواجـه هـستند؛ بنـابراين       ترين دشـمن ا  ها به باني بزرگ  آن

رومـي  -پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه تصوير ارشك يكم، در منابع يوناني          
هـاي    يافتـه . اي است   دهندة نگاه آرماني چه جناح فكري       مرتبط با دورة اشكاني، بازتاب    

 منـابع  شود، نـشان خواهنـد داد كـه    پژوهش حاضر كه به روش تحليل محتوا انجام مي     
هـا را تعريـف شـاه         تـوان سرچـشمة آن      اند و مـي     يادشده، از خاستگاهي ايراني برآمده    
 و در منابع گوناگون ديني زردشتيان در        مرورزمان  بهآرماني در دين زردشتي دانست كه       

برآينـد پـژوهش حاضـر در بررسـي تـاريخ انديـشة سياسـي               . گـرفتن بـود     حال شكل 
  .ودمند استشاهنشاهي اشكاني و ايران باستان س

 ارشك يكم، شاه آرمـاني، ديـن زردشـتي، شاهنـشاهي اشـكاني، انديـشة                :ها  كليدواژه
  .سياسي
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  مقدمه
ارشك يكم به شاهي آرماني در ميان اشكانيان بدل شد، به شكلي كه شاهان بعدي اين دودمان،                 

براي اشـكانيان  توان دريافت كه اين نام،   كردند و بنابراين مي    همه نام شاهي ارشك را اختيار مي      
برخـي از   . دانـستند     باري ايدئولوژيك داشـت كـه آن را بـراي بقـاي حكومـت خـود لازم مـي                  

طوركلي ايدئولوژي حكومتي را پيوندي ميان انديشه و كـردار            پژوهشگران، انديشة سياسي يا به    
تعريـف  هاي گوناگون جامعه        اي كارآمد براي بخش       گيرند، به شكلي كه بتواند برنامه         در نظر مي  

  ). 6-7: 1386بال و دگر، . نك(كرده و تفكر مردم را در آن راستا سوق دهد 
داشت، اما پرسـش        رسد كه انديشة سياسي اشكانيان نيز در همين راستا گام برمي              به نظر مي  

هاي مـرتبط بـا تـاريخ دورة اشـكاني              داده. اينجاست كه اين انديشه خود چه آبشخوري داشت       
يم هستند و اين مشكل، در بررسي فرهنگ و تـاريخِ انديـشه در ايـن دوره                 شمار و غيرمستق      كم

منظـور معرفـي      كند؛ شاهان اشكاني، برخلاف پيشينيان هخامنشي بـه           حتي نمود بيشتري پيدا مي    
هايي شاهانه بر جاي نگذاشتند يا اگر گذاشـتند، بـه دسـت مـا                   ايدئولوژي حكومتي خود، كتيبه   

اگـر   -بردن به همة محورهاي اصـلي انديـشة حكـومتي آنـان دشـوار               اند و بنابراين، پي       نرسيده
  .  است-نگوييم ناممكن

 سـدة آن  3,5كـه بـيش از     سـده فرمـانروايي، درحـالي    5حال پيداست كه نزديـك بـه          بااين
هـاي برتـر جهـان زمـان خـود بودنـد، بـدون پـرورش و پـايش يـك                         اشكانيان يكي از قدرت   

رسـد ريـشه در         برخي از منابع غيرايراني كه به نظر مـي        . ودايدئولوژي حكومتي پويا، ناممكن ب    
. افكننـد   روايات ايراني داشتند، ظاهراً اندك نوري بر وجهة ايدئولوژيك پادشـاهي اشـكاني مـي       

ويـژه رويكـرد خاصـي در         تـوجهي دارنـد، بـه       شماري از اين منابع كه با هم، همخواني جالـب         
توان آن را بـه باورهـاي ايرانـي و              كنند كه مي      ميكشورداري را متوجه باني شاهنشاهي اشكاني       

شكل ويژه به دين زردشتي نسبت داد؛ بنابراين پرسش اصلي پژوهش حاضر اين خواهد بـود                به
دهندة نگاه آرماني      رومي مرتبط با دورة اشكاني، بازتاب     -كه تصوير ارشك يكم، در منابع يوناني      

 انجـام خواهـد     1ضر كه به روش تحليل محتـوا      هاي پژوهش حا      يافته. اي است     چه جناح فكري  
شد، در شناخت بهتر دين اشكانيان، ايدئولوژي حكومتي آنان و تلاششان بـراي بـسط مفـاهيم                 

  .مرتبط با شاه و شهرياري سودمند خواهد بود
متأسفانه تاكنون، پژوهش چنداني بر روي جنبة ايدئولوژيك معرفي ارشـك يكـم در منـابع                

هـا را بـا         اند تا ايـن ويژگـي         حال برخي چون دريورس، تلاش كرده       ينصورت نگرفته است؛ باا   
                                                 

1. Content Analysis Method 
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هاي شاه آرماني در فرهنگ هلني مـرتبط بداننـد؛ بـه گفتـة او، در فرهنـگ هلنـي، شـاه                          ويژگي
دوسـت، بخـشنده و         آرماني، جنگجويي برجسته بود، هوش سرشـار داشـت، قانونمنـد، انـسان            

اشت و همچون پدري براي مردمانش بـود و بـا خـدايان             د    مهربان بود، نظم و سامان را نگاه مي       
هايش نشان از رويكرد خوب خدايان بـه او داشـتند؛ او كـه تنهـا       رابطة خوبي داشت و پيروزي   

ها   كه همة اين ويژگي دهد، با اشاره به اين     را مورد بررسي قرار مي    ) ادامه. نك(گزارش آميانوس   
 :Drijvers, 1999(داند   گرفته از سنت هلني مي  صاً الهامها را مشخ اند، آن  به ارشك منتسب نشده

175-176 .(  
 هلني چگونه در اين فرصت كـمِ فرمـانروايي بـر            اصطلاح  بههاي      مشخص نيست كه دولت   

فلات ايران، موفق شدند ايدئولوژي خاص خود را در تعريف شاه آرماني برسازند و بـه چنـين         
تـوان در    هـاي يادشـده را مـي     كه برخـي از ويژگـي    آنهاي دوردستي منتشر كنند، حال   سرزمين

بـه شـاهان هخامنـشي در         هاي هخامنشي و توصيفات مربوط        چهارچوبي ايراني و در ميان كتيبه     
دنبـال الگـوي ديگـري بـراي برسـاختن ايـدئولوژي              منابع گوناگون بازيافت؛ بنابراين، بايـد بـه       

  . ي گشتحكومتي اشكانيان، و تعريف ارشك در اين ايدئولوژ
ي دستاوردهاي ارشك   بر مبنا دامبرووا نيز در تلاش است تا ايدئولوژي حكومتي اشكاني را           

گيـري مفهـوم خـاص پادشـاهي در             يكم بررسي كند؛ به عقيدة او اين دستاوردها منجربه شكل         
بـاني يـك پادشـاهي       كـه    ملـي / يك قهرمان قومي   تنها  نهدورة اشكاني شدند و درنهايت ارشك       

، اما او از اين )Dąbrowa, 2016(اخته شد و نامش بر اين پادشاهي اطلاق گرديد ملي شن/قومي
  . كند  رود و جايگاه ارشك در منابع ايدئولوژيك بازمانده را مشخص نمي  فراتر نمي

شـمار هـستند،        گرفته بر روي ايدئولوژي حكومتي اشكاني كـم         هاي صورت     هرچند پژوهش 
اند؛ ولسكي در يكي از آثار قـديمي            اگون اين مسئله پرداخته   شماري از پژوهشگران به ابعاد گون     

بر  خود كوشيد تا ايدئولوژي حكومتي و ساختار اداري اشكاني را در چهارچوبي ايراني و باتكيه           
يابي كند، امـا بررسـي او بيـشتر شـامل اشـتراكات ميـان اشـكانيان و                      الگوهاي هخامنشي ريشه  

پـردازد،      تنها به مسئلة مورد بحث پژوهش حاضر نمـي          نهطوركلي است و      هخامنشيان، آن هم به   
  ). Wolski, 1966(گويد   بلكه دربارة ارشك يكم نيز سخن چنداني نمي

هاي ايدئولوژي حكومتي اشـكاني و          ويزهوفر در يكي از آثار خود در پي بررسي سرچشمه         
، امـا وارد مقولـة   )Wiesehofer, 1996( از اين دوره است مانده يجا بهشيوة بازتاب آن در آثار 

شود؛ البريخت در يكـي از آثـار خـود در پـي بررسـي ايـدئولوژي                     مورد بحث اين جستار نمي    
حـال او بيـشتر بـر سـرپوش           شناسي است، بااين      هاي سكه     بر داده   سياسي شاهان اشكاني، باتكيه   

انـده در ارتبـاط بـا    دنبال واكاوي منابع مكتـوب بازم  ويژه ديهيم و تيارا تكيه دارد و به        شاهان، به 
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حال باورمندي اشكانيان به دين زردشتي توجه او را           ايدئولوژي حكومتي اشكانيان نيست، بااين    
كند، آن را       جلب كرده است و اگرچه از گزارش آميانوس دربارة خداانگاري ارشك يكم ياد مي             

هـاي ارشـك در     هاي مـرتبط بـا ويژگـي          گزارشي متأخر دانسته و از مقايسة آن با ديگر گزارش         
  ).Olbrycht, 1997(پوشد   رومي چشم مي-منابع يوناني

اي در تلاش است تا به تحليل تبليغات سياسي نخستين اشكانيان بپردازد،                دامبرووا در مقاله  
هـا اسـت و چنـدان در پـي              ها و نمادنگـاري روي سـكه          حال توجه او بيشتر صرف نوشته       بااين
  ). Dąbrowa, 2008(رومي دربارة ارشك يكم نيست -منابع يونانيهاي مندرج در   يابي داده  ريشه

اي به مباني مشروعيت شاه در دورة اشكاني پرداخته و از   نيز در مقاله ) 1397(فرشيد نادري   
شناختي براي مسئلة مورد بررسي خود بهره برده است؛ او هرچند   هاي سكه  منابع مكتوب و داده  

رداخته و پيوند او بـا برخـي از مفـاهيم هخامنـشي را گوشـزد                به جايگاه مهم دودماني ارشك پ     
روميِ بازمانده، مسئلة پـژوهش او      -عنوان شاهي آرماني در منابع يوناني       كند، چهرة ارشك به       مي

يابي دين اشكاني پرداختـه و اغلـب آن را نـوع                بسياري از پژوهشگران نيز به ريشه     . نبوده است 
؛ 22: 1314؛ كريستنـسن،  103: 2536گوتـشميد،  . نـك  (انـد   خاصي از ديـن زردشـتي پنداشـته      

ــسكي،  ــاطر، 124: 1383ول ــوفر، 29: 1380؛ يارش ــگ، 188: 1393؛ ويزه ؛ 78: 1400؛ دويون
 ,Sarkhosh Curtis, 2007: 422; Hauser, 2012: 1016; De Jong؛ 336: 1400الربـروك،  

2013: 31-33; Olbrycht, 2014: 135; Fabian, 2020: 225 .(رسد كه جاي   يجه به نظر ميدرنت
   .خالي پژوهشي پيرامون مسئلة مورد نظر مقالة حاضر، همچنان خالي باقي مانده است

  

  منابع
ها دادة ديگري در دسـت نيـست و اشـكانيان بعـدي نيـز تـلاش           از خود ارشك يكم، جز سكه     

تصاوير و اندك   اند؛ هرچند       هاي حكومتي خود نكرده       چنداني براي معرفي ايدئولوژي و انديشه     
ها در اين زمينه ارزش فراواني دارند، اما در بحث حاضر چنـدان كارسـاز                   هاي روي سكه      نوشته

رومـي و همچنـين موسـي خـورني ارمنـي بـه       -حال شماري از نويسندگان يوناني نيستند؛ بااين 
اند كه از منظر بحث حاضـر، اهميتـي كليـدي دارنـد؛                 هاي ارشك پرداخته      وصف برخي ويژگي  

  :گويد  باره چنين مي دراين)  م3حدود سدة (يوستينوس 
دادن به امور پـارت بهـره بـرد، سـرباز بـه               براي سامان ] فرصت[از اين   ] ارشك[او  

او همچنـين شـهر دارا را       . ها ساخت و شهرها را مستحكم كرد          خدمت گرفت، قلعه  
جـاي ديگـري بـه        هايي دارد كه هيچ       اين مكان ويژگي  .  بنيان نهاد  1بر كوه اپائورتنون  

                                                 
1. Apaortenon 



 37 / 1403هار و تابستان ، ب33، شماره 34نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

هاي صاف احاطه شده اسـت و          اين شهر كاملاً با صخره    . امنيت و دلكشي آن نيست    
كـه خـاك اطـراف        بنابراين به هيچ نيرويي براي نگاهباني از آن نياز نيست، درحالي          

 است كـه نيازهـاي شـهر كـاملاً بـا توليـدات محلـي برطـرف                  زيحاصلخآن، چنان   
هاي چندان پرشماري وجود دارد كه تـأمين آب            ها و جنگل      در آن چشمه  . شوند    مي

گيرد و همچنين در اين سرزمين براي تفريحِ شكاركردن             شهر به فراواني صورت مي    
بر اين پادشاهي و تثبيـت آن، در سـن            غلبه دنبال  ارشك به . نيز امكانات فراهم است   

ان، اش براي پارتيان همچـون كـورش بـراي پارسـي            كه آوازه   درگذشت، درحالي  بالا
پارتيان يـادش را از راه دادنِ       . اسكندر براي مقدونيان و رومولوس براي روميان بود       

  ).Justinus, XLI,5,1-6(گذارند   نام ارشك به همة شاهان بعدي حرمت مي
  ):م4سدة (و به گفتة آميانوس ماركلينوس 

در صـلح گذرانـد،     ] پس از شكست سلوكوس نيكاتور    [بقية عمرش را    ] ارشك[او  
هـاي      درنهايت، وقتي كه همـة سـرزمين      . ن فرمانروايي مهربان براي مردمانش    همچو

همسايه به اجبار، با ترس و يا از راه آوازة فراوانش در دادگـري بـه زيـر فرمـانش                    
كه او همـة پـارس را         سالي تجربه كرد، پس از آن         درآمدند، او مرگي آرام را در ميان      

هاي مستحكم پر كرد و ايـن سـرزمين را بـه         ها و قلعه      با شهرهاي شكوفا و اردوگاه    
هـا    عاملي براي ترس همسايگانش بدل كرد كه پيش از آن اين سرزمين خـود از آن               

اي با رضايت       ميهنانش از هر رتبه       ترسيد و او نخستينِ اين شاهان بود كه همة هم             مي
 ـ[اش را همچون كسي كه اكنون      ، خاطره شان ينيدجمعي در مطابقت با موازين       س پ

ها جاي گرفته بود، تقديس كردند و از زمـان او بـود كـه                   در ميان ستاره  ] از مرگش 
فرمانروايان متكبرِ اين مردم، به خود اجازه دادند كـه بـرادر خورشـيد و مـاه لقـب                   

نام ارشك  ...  كه امپراتوران ما خواستار آن بودند      1گيرند و همچون لقب اوگوستوس    
 ني؛ بنـابرا كننـد   ر فرومايه و ناچيز بودند، طلب مي ت    را نيز همة شاهان پارتي كه پيش      

شمارند و او تا به امـروز    ستايند و بزرگ مي     آنان هنوز ارشك را همچون خدايي مي      
 پرآوازه است كه در اعطاي مقام شاهي، يكي از نوادگانش بر شخصي غيـر               چنان  آن

 در ميان ايـن     هاي داخلي كه      شود و همچنين در درگيري        از نسب او ترجيح داده مي     
رساندن بـه هركـدام از بازمانـدگان ارشـك            قوم رايج است، همه از توهين يا صدمه       

كننـد، چـه در ميـان نيروهـاي نظـامي باشـد، چـه شخـصي عـادي                       خودداري مـي  
                                                 

1. Augustus 
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)Ammianus Marcellinus, XXIII,6,3-6.(  
 چنـين   نيـز ) م سامان يافته اسـت    8احتمالاً متن نهايي منتسب به او در سدة         (موسي خورني   

  :دهد  گزارش مي
[=  1شصت سال پس از درگذشت اسكندر دلير، آرشاك از شهري كه بهل اراواوتين            

هـاي      او جنـگ  . شود، بر پارتيـان فرمـان رانـد         در سرزمين كوشانيان ناميده مي    ] بلخ
سختي انجام داد و براي خود همـة خـاورزمين را گـشود و همچنـين، فرمـانروايي                  

  ).Moses Khorenats’i, II,2 (يان بخشيدمقدونيان بر بابل را پا
  :دربارة ارشك آمده است) م10اي بيزانسي از سدة   دانشنامه (فرهنگ سوداو در 

مردي بود با ظاهري بسيار جذاب كـه نگريـستن بـه او خوشـايند بـود و                  ] ارشك[
كه او بـا      اي بسيار شاهانه داشت و در امور جنگي بسيار باتجربه بود و با اين                 روحيه

هـا بـسيار         بسيار ملايم بود، امـا در فرونـشاندن شـورش          بردارانش  فرمانركدام از   ه
پـس از   [شاهان پارسـي،    ] يعني [2كرد و پارتيان و همچنين اَرشَكيان         شديد عمل مي  

ارشك پارتي، مقدونيان را كه بر پادشاهي       . بسيار دلتنگ اين مرد شدند    ] درگذشتش
 بيرون راند و پادشاهي را به پارتيان منتقـل          راندند،     سال فرمان مي   203پارسي براي   

بـراي ترجمـة انگليـسي      (شـوند       كرد؛ بنابراين، شاهان پارسي، اَرشـكي ناميـده مـي         
ــك ــك   Suda Lexicon, 2001: Arsaces.ن ــلي ن ــتن اص ــراي م ــين ب   .؛ همچن

Svidae Lexicon, 2001: 367   ؛ البريخت نيز از ترجمة انگليسي بهـره بـرده اسـت :
Olbrycht, 2021: 152.(  

هاي مهمي به ارشك نسبت داده شده است كه گذشـته از ماهيـت              هاي فوق، ويژگي      در داده 
تنهـا    شود كه نـه       او شاهي سازنده معرفي مي    . وضوح ماهيتي ايدئولوژيك دارند     ها، به   تاريخي آن 

گمـارد و سـربازاني بـراي      سازد، بلكه به ساختن دژها نيز همـت مـي          شهرهايي چون دارا را مي    
يوسـتينوس بـرخلاف روال رايـج كـار خـود، توصـيف          . گيـرد     ها بـه خـدمت مـي        گاهباني آن ن

  . دهد كه پيداست، از منبعي ايراني برگرفته شده است  توجهي از شهر دارا ارائه مي  جالب
هـاي پرشـمار        در اين توصيف، شهر دارا شهري كاملاً ايمن است، داراي جنگـل و چـشمه              

 امكانـات مناسـب بـراي تفـريحِ شـكار كـه در ميـان ايرانيـان،          دارد و زيحاصلخاست و خاكي    
كم از دورة هخامنشي و احتمالاً پيش از آن تفريحي شاهانه بود، فراهم است؛ در كـل بـه                     دست

فرد يوستينوس از دارا، بر ماهيت ايدئولوژيك آن دلالت دارد            رسد كه توصيف منحصربه       نظر مي 
                                                 

1. Bahḷ Aṙavawtin 
2. Arsakids 
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  ). ادامه. نك(
شـدن آن از   تـر از برگرفتـه      ناسي نام اين شهر از نام داريوش، منطقـي        ش    به همين دليل، ريشه   

 در گزارش آميانوس، ارشك شاهي سازنده اسـت و          1.است» چوب، الوار «به معني   » دارو«ريشة  
كه مردم سرزمينش پـس از مـرگش          داري را دارد، چنان       هاي مهمي چون دادگري و مردم         ويژگي

و همين ستايش باعث شده بود كـه نوادگـان او نيـز از     ) امهاد. نك(او را چون خدايي پنداشتند      
نيـز ايـن   !) معاصـر شـاهپور دوم ساسـاني     (حرمت زيادي برخوردار باشند كه تا زمان آميانوس         

  . حرمت برقرار بود
در گزارش موسي خورني نيز ارشك فقط پارت را نگشوده است، بلكه همة خـاورزمين را                

رسـد كـه منظـورش از           كند، به نظر مـي        از خاورزمين جدا مي   در اختيار دارد و چون او بابل را         
دليل همين دستاوردها است كـه پارتيـان او           به گفتة يوستينوس به   . خاورزمين، فلات ايران است   

  . كردند  را همچون كورش براي پارسيان ستايش مي
  و در شـهر    2، در سـرزميني بـه نـام اسـتاوئنه         )28: 1392(به گزارش ايسيدروس خاراكسي     

شد؛ شماري از       گذاري كرد، آتشي جاودان نگهداري مي         بار در آن تاج        كه ارشك نخستين   3آساك
پژوهشگران، اين آتشِ جاودان كه احتمالاً از آن خود ارشك بود را يكي از شـواهد مربـوط بـه        

؛ 189: 1393؛ ويزهـوفر،    122: 1398شـيپمان،   . نك(آورند      زردشتي بودن اشكانيان به شمار مي     
  ). 348: 1400؛ الربروك، 200: 1400يخت، البر

بر ماهيتي مرتبط با دين زردشتي، بـا سـنت هخامنـشي     شايان ذكر است كه اين آتش، علاوه 
نيز پيوند داشت و شاهان هخامنشي نيز آتشي شاهي داشـتند كـه زمـان بـر تخـت نشستنـشان                     

ــي ــه م ــاهراً در )Olbrycht, 2016: 93-95؛ 200: 1400البريخــت، . نــك(شــد   برافروخت  و ظ
هـاي ايـن آتـش وجـود داشـتند و احتمـالاً نقـوش گونـاگون           هاي مختلف قلمرو نمونـه      بخش

اند، با آتش يادشده نسبت داشـته باشـند         هخامنشي كه شاه را در مقابل يك آتشدان ترسيم كرده         
  ). 407-410: 1391بريان، . نك(

ني اختيـار كردنـد كـه       سـنت نـوي   ) مشخصاً پس از درگذشـت ارشـك      (حال اشكانيان     بااين
موجب آن، با ناميدن همة شاهان اشكاني به نام ارشك، آتش شـاهي او را نيـز فـروزان نگـاه                       به

شد و آتشي براي شـاه          كه آتش شاهي هخامنشي با درگذشت شاه، خاموش مي          داشتند، درحالي 
                                                 

دهـد    دانـد، امـا خـود ريـشة دارو را تـرجيح مـي         البريخت هرچند ارتباط اين نام با نام داريوش را محتمل مـي            .1
)Olbrycht, 2021: 192.(  

2. Astauene 
3. Assac 



  بابادي/  ...عنوان شاه آرمانيِ دين زردشتي در بازتاب چهرة ارشك يكم به / 40

 ؛250: 1386؛ بريـان،    5-4،  114،  17ديـودروس سيـسيلي،     . نـك (گـشت       جديد برافروخته مي  
رسـد كـه بعـدها،      ؛ به نظر مـي )Shahbazi, 1993; Olbrycht, 2016: 97؛ 348: 1400الربروك، 

، امـا  )De Jong, 2010: 550-551. نـك (ساسانيان نيز سنت آتش شاهي را الگوبرداري كردنـد  
ها پـس از        ماندن آتش شاهي ارشك، مدت      فروزان. احتمالاً به تقليد از هخامنشيان و نه اشكانيان       

شدن او بـه شـاهي آرمـاني در ميـان اشـكانيان               ت او، در كنار شواهد ديگر نشانگر بدل       درگذش
  .است

رفتـة    اي از اثـر از دسـت          كه خود خلاصـه   (برخي از پژوهشگران، منبعِ گزارش يوستينوس       
؛ شـوتكي،   31: 1388كـالج،   (داننـد        مـي  1را اثر مفقود آپولودروس آرتميتايي    ) تروگ پمپه است  

؛ هرچند برخي نيز آن را برگرفته )Olbrycht, 2021: 139-141؛ 62: 1401م، ؛ اورتو680: 1392
؛ ولسكي، Tarn, 1938: 45-50. نك(شمارند   از اثر از ميان رفتة يك نويسندة گمنام هلنيستي مي

1383 :55 .(  
هـاي بازمانـده از         هاي جزئـي گـزارش يوسـتينوس بـا داده             واسطة تفاوت   نظر اخير بيشتر به   

بالاخوانتسف با  حال    برد؛ بااين     دانيم از اثر آپولودروس بهره مي         كل گرفته است كه مي    استرابن ش 
ها را ناشـي از ناتمـامي اثـر           هاي موجود ميان يوستينوس و استرابن، اين تفاوت         اشاره به تفاوت  
ين داند و بنابرا   گزارش او از ديگر سو مي)يو نه تاريخ(سو و ماهيت جغرافيايي  استرابن از يك  

 ,Balakhvantsev(يوستينوس همـان آپولـودروس اسـت    /از نظر او نيز منبع اصلي تروگ پمپه

2015: 119-120( .  
 به گزارش يوستينوس شبيه آميانوسهاي   رسد كه چهارچوب اصلي داده   به نظر مي  همچنين  

حـال منبـع    هر   يـا بـه    عنوان منبع بهـره بـرده       پمپه به     از تروگ  توان پنداشت كه او نيز        مياست و   
؛ درنتيجـه  )Olbrycht, 2011: 234; Olbrycht, 2021: 152( باشـد  مشتركي با يوستينوس داشته

عقيـدة ولـسكي      بـه . توان از دو گزارش يوستينوس و آميانوس براي تكميـل هـم بهـره بـرد                   مي
، گزارش آپولودروس برگرفته از يك گزارش رسمي از دربار اشكاني بود؛ هرچنـد              )55: 1383(

هاي گزارش يوستينوس       مايه    كه خواهد آمد، درون     توان اين ادعا را پذيرفت، چنان         ينان نمي با اطم 
هـاي ايرانـي سـازگاري          مايـه     توجهي با بـن       برگرفته از آپولودروس دربارة ارشك، به شكل قابل       

  . دارند
توان بخشي از گزارش آميانوس كه برمبناي آن، ارشك پـس از درگذشـتش در                   همچنين مي 

سـتودند را نيـز در چهـارچوبي            ن ستارگان جاي گرفت و پارتيان او را همچون خـدايي مـي            ميا
                                                 

1. Apollodorus of Artemita 
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هاي بعدي اشكاني به تقليد از شاهانِ هلني، خود را خـدا يـا                  ايراني سنجيد؛ برخي شاهان دوره    
و شـماري از  ) 284: 1381 گـيمن،    ؛ دوشـن 385: 1380سـلوود،  . نـك (دانـستند    پسر خدا مـي   

شده در كاخ مركزي نسا را مربوط به نياكان اشكانيان كه به مقـام                هاي يافته     سپژوهشگران، تندي 
و برخي نيز از كيش پرسـتش نياكـان         ) 29: 1370گيرشمن،  . نك(دانند      خدايي رسيده بودند مي   

گويند كه شايد از دورة مهرداد يكم يا بلافاصله پس از آن آغاز شـد                   در دورة اشكاني سخن مي    
  ). 50: 1399رز، (

درواقع شماري از پژوهشگران، كـيش پرسـتش نياكـان را در جهـان ايرانـي داراي پيـشينه                   
قلعـة خـوارزم        شـده از تـوپراك        هاي يافته     ، تنديس )29: 1370(دانند؛ مثلاً به عقيدة گيرشمن          مي

بـا تـصور    ) 316-317: 1352(نشانگر خاندان شاهيِ مورد پرستش هستند و هرچند داندامايف          
) 99-102: 1397(نياكان شاهان هخامنشي مخالف است، اما برخي چون يـاكوبس           مقام خدايي   

پندارند كه همچون دورة اشكاني، در دورة هخامنشي نيز نياكان شاه به مقامي شايستة نيايش                   مي
  . رسيدند  مي

 داريـوش در پرستـشگاهي در شـهر سـيپر در              او اشارات الـواح بـابلي بـه وجـود تنـديس           
را نشان پرسـتش نياكـان در دورة    و انجام قرباني براي آن)  آغاز دورة خشايارشااز(رودان   ميان

بر گزارش آميانوس در تلاش است  ؛ دامبرووا نيز باتكيه)Jacobs, 2021: 81(داند   هخامنشي مي
-Dąbrowa, 2011: 247. ؛ همچنين نـك Dąbrowa, 2016(تا نتيجة مشابهي براي ارشك بگيرد 

يز بر اين تصور است كه ساختمان بزرگ نسا مكاني مختص مراسم يادبود             و اينورنيتسي ن  ) 251
  ). Invernizzi, 2000(و كيش مختص به نياكان اشكانيان بود 

هاي اندك منابع مكتوب چون القاب يادشدة شاهان اشكاني بـر ايـن                 درواقع برخي گزارش  
شاهپوري اشكاني بود،   اند؛ همچنين به گزارش موسي خورني، والارشك كه             تصورات دامن زده  

هـا را     هايي از خورشيد، ماه و نياكانش برآورد و از ديگران خواسـت تـا آن                  در ارمنستان تنديس  
  ). Moses Khorenats’i, II,8(نيايش كنند 

هـا املاكـي      بر الواح نسا كـه ظـاهراً در آن          باتكيه) 84: 1383(علاوه، برخي چون ولسكي       به
حال   دانند؛ بااين     ستش نياكان در دورة اشكاني را رايج مي       وقف درگذشتگان شده است، كيش پر     

بـرده، در       از ديد نگارنده، چون خداانگاري شاهان ايران، به اين شكل موردنظر پژوهشگران نـام             
تاريخ روايي ايران و منابع ديني مرتبط با پيش از اسلام بازتابي نداشته است، بهتر است كـه آن                   

  .شتي نگريسترا در چهارچوبي ايراني و زرد
هاي يادشده و همچنين مواردي چون الگوبرداري از تـصاوير              رسد كه در گزارش       به نظر مي  

اي رايـج در رويكـرد دينـي شـاهان              مقدونيان توسط اشكانيان، با نمونه    -و مفاهيم ايزدي يوناني   
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عـين  منطقه مواجه هستيم، يعني الگوبرداري ظاهري از هنر و ادبيات شاهان و مردم ديگـر، در                 
حفظ استقلال مفاهيم؛ به اين معني كه اگر چه شاهان اشكاني برخي ادعاهاي شـاهان هلنـي را                  

كردنـد، برداشـت خـاص      هاي خود ضرب مي  تكرار كرده و نقش برخي خدايان آنان را بر سكه    
  . ها و تصاوير داشتند  خود را از اين نام

بـاره را     شـماري از منـابع درايـن      هـا و گـزارش          ترتيب، ادعاي خدايي مندرج بر سكه       اين  به
هـايي را وقـف نياكانـشان كـرده       توان در دين زردشتي توجيه كرد؛ اشكانيان در نسا تاكستان             مي

ي يافـت؛   فـرا انـسان   بودند و ارشك نيز بنابه گزارش آميانوس، پـس از درگذشـتش جايگـاهي               
: 1381بـويس،  . نـك (د شـدن   هاي نسا درواقع وقف فروهر شاهان درگذشته مي      احتمالاً تاكستان 

120 .(  
فروهر عضوي پاك و مينوي از وجود انسان در دين زردشتي بود و باور بـر ايـن بـود كـه                      
قدرت مينويي فراواني دارد و هر انـسان، فروهـر خـاص خـود را داشـت؛ بـه همـين ترتيـب،                       

: 1400نگ، دويو. نك(هاي نياكان نيز احتمالاً نشانگر فروهر نياكان شاهان اشكاني بودند   تنديس
 گرفتن يجاتوان پنداشت كه گزارش آميانوس دربارة جايگاه خدايي ارشك و       ؛ بنابراين مي  1)78

 با ايـن تفـاوت كـه        2او در ميان ستارگان نيز اشاره به فروهر او و ستايشش نزد نوادگانش دارد؛             
                                                 

برووا، هرچند آيين پرستش شاهان در ميان باورهاي ديني اشكانيان، يعني دين زردشـتي جايگـاهي               مبه عقيدة دا   .1
-Dąbrowa, 2009: 131(نداشت، احتمالاً آنان براي تبليغ پادشاهي خود و كسب مشروعيت به آن نيـاز داشـتند   

132; Dąbrowa, 2016(نادري .  او چندان با هم ارتباط منطقي ندارنددهندة ادعاي   تشكيلي؛ اجزا)120: 1397 (
تلاش كرده است تا فرضية دامبرووا را به اين شكل رد كند كه داعية خـدايي برخـي اشـكانيان را بايـد در سـنت                          

 حال ايـن ديـدگاه   انساني خود، پيگيري كرد؛ بااين دادن چهرة فرا سلوكي و الگوبرداري اشكانيان از آنان براي نشان
بودن اشكانيان و تكية آنان بر آداب و دين ايرانيان ضديت دارد و استقلال فكري اشكانيان در عـين                     هم با زردشتي  
  .گيرد  ها يا تصاوير مشابه سلوكيان را در نظر نمي  استفاده از واژه

توان نـشاني از ادعـاي        هاي اشكاني نمي    هاي آراميِ سكه     تأكيد دارد كه در نوشته     ژهيو  به )82-83: 1399(پاناينو   .2
تـوان آن را از منظـر ايرانـي و در             شود و بنـابراين مـي       هاي يوناني تكرار مي     خدايي يافت و اين ادعا تنها بر نوشته       

بررسي كرد كه در آن، نثار قرباني به روان شاهان زنده و مرده رايج بود؛ به                » مزديسني«چهارچوب دينِ به گفتة او      
اري شاهان اشكاني كه احتمالاً از زمان فرياپت و در انتساب به ارشك يكم آغاز شد و در                  عقيدة البريخت، خداپند  

توان به مفاهيم فروهر و فره در دين زردشتي نسبت داد، اما بايد دقت داشت                 گزارش آميانوس بازتاب يافت را مي     
گنجيـد و     لاً در دين زردشـتي نمـي      كه اشكانيان ميراثي استپي نيز داشتند و بنابراين خداپنداري شاهان اشكاني كام           

 :Olbrycht, 2011(گرفتنـد     ايراني و نه ايزدان برتر ايراني قرار مينييپا ردهاحتمالاً شاهان اشكاني برابر با ايزدان 

انساني و مينوي در ديـن زردشـتي بـود،           توان پنداشت كه چون فروهر نيز موجودي فرا          مي حال  نيباا). 234-240
 ايرانيان و يونانيان هر كدام مفهوم خاص خود را          كه يدرحالمة يوناني با خدايان برابر انگاشته شد،        احتمالاً در ترج  
  . كردند  ها برداشت مي  از اين نوشته
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مـد، شـاهي    كه خواهـد آ     رسد فروهر ارشك، به جايگاه بالاتري دست يافته بود؛ چنان             نظر مي  به
نيك و آرماني در دين زردشتي، در صورت عمل به وظايفي كه ديـن بـر دوش او نهـاده بـود،                      

  .دست يابد» ايزدان و امشاسپندان«توانست به جايگاهي برابر با آنِ   مي
رسد گزارش موسي خورني نيز برگرفته از منبعي ايراني است كه ظاهراً، ارشك را                  نظر مي   به

دانيم كه كشورگشايي ارشـك    كند كه خاور زمين را گشود؛ مي  عرفي ميهمچون شاهي آرماني م   
شدن چنين تصويري از ارشك، بايد ريـشه          يكم به پارت و گرگان محدود بود و بنابراين ساخته         

 ادعـا  اي آرماني به او باشد؛ موسي خورني          ويژه اشكانيان براي دادن چهره      در تلاش ايرانيان و به    
مـار آبـاس    « دربارة بخش نخست تاريخ ارمنيان را از اثر شخصي بـه نـام               هايش  كند كه داده    مي

 تلفيقي از شاهان اشكاني تا مهرداد دوم      كه خود   ( گرفته است كه در دورة آرشاك بزرگ         1»كاتينا
  ). Moses Khorenats’i, I,8-9( از منابع بايگاني شهر نينوا بهره برده بود ،)بود

م بايگـاني تـاريخي در      . ق 2-3هن است كـه در سـدة        شناسيم و دورازذ    اين شخص را نمي   
تدريج رونق خود را بازيافـت،       نينوايي كه در دورة مادي ويران شد و سپس در دورة اشكاني به            

 خـورني معمـولاً بـا تـاريخ آشـور، بابـل،              موسـي  هـاي   از اين گذشـته داده    . وجود داشته باشد  
دستبرد شخصي باگرايشات مـسيحي     وضوح حاصل    د و به  نخواني ندار   هخامنشي و اشكاني هم   

  . هستندو البته ارمني 
رسـد كـه او       نماينـد و بـه نظـر مـي          ها و رخدادهاي اين اثر، قديمي مي        حال برخي نام   بااين

 پيش از خود چون اوزبيوس و ديگران برگرفته و البتـه از              رومي هايش را از برخي مورخان      داده
 كـه از برخـي   فرهنـگ سـودا  گـزارش  . )Garsoian, 2000(هاي محلي نيز بهره برده است   داده

رسد كه از منبعي ايراني سرچشمه گرفته است؛ بـه ويـژه                فرد است، به نظر مي      جهات منحصربه 
كرات در منـابع گونـاگون گـواهي شـده اسـت، يـك                كه به   تأكيد اين منبع بر زيبايي شاه، چنان      

هـاي بـالا دو        ؛ بنـابراين داده   2اسـت ويژگي ايدئولوژيك ايراني در ارتباط با شـاهان محبوبـشان           
  : ويژگي كلي دارند

تواننـد      كـه مـي     انـد و دوم ايـن         از منابع ايراني برگرفته شده    ) به احتمال زياد  (كه    نخست اين 
                                                 

1. Mar Abas Catina 
استرابن گزارشي در دست داشت كه داريوش ). Herodot, VII,187(هرودت بر زيبايي خشايارشا تأكيد دارد  .2

 گفتة پلوتـارك، داريـوش    به.)Strabon, XV,3,21 (رفت  شهور بود و زيباترينِ مردمان به شمار ميبه درازدست م
، زيبايي، )370-368: 1391(به عقيدة بريان ). Plutarch, Alexander, 21( زيباترين و بلندقدترينِ مردم بود سوم

شد؛ بـراي ديگـر منـابع دربـارة           مداد مي هاي مهم او براي ادعاي پادشاهي قل        تنومندي و جنگاوري شاه، از ويژگي     
  ).Kuhrt, 2007: 508-509. (هاي ظاهري شاهان هخامنشي نك  ويژگي
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عنوان مكملي براي هم به كار روند و بنابراين، درحقيقت بازگوكنندة يك طرح كلي و ايرانـي    به
توان چند ويژگي مهـم بـراي ارشـك       هاي بالا مي      دادهاز  . در تعريف از شخصيت ارشك هستند     

داري و      كـردن قلمـرو، ديـن       داري، سـازندگي، ايمـن        كشورگشايي، دادگري، مـردم   : بيرون كشيد 
خيزند؟ براي پاسخ   ها از چه سنت و فرهنگي برمي  اين ويژگي. جايگاه مقدسِ شاه در ميان مردم 
  .اندازيم   و آرماني در سنت زردشتي ميهاي شاه نيك  به اين پرسش، نگاهي به ويژگي

  

  ارشك و شاه آرماني در دين زردشتي
تـرين نماينـدة        ي كهن كه مهم   اوستا: توان به سه دستة كلي تقسيم كرد          متون دين زردشتي را مي    
هـاي متفـاوت،        هـا و احتمـالاً مكـان          ي جديد كه خود در زمـان      اوستاآن گاهانِ زردشت است؛     

بـه دوران     مدن هخامنشيان سروده شـده اسـت و متـون پهلـوي كـه مربـوط               احتمالاً پيش از برآ   
دست نيـستند و        بديهي است كه جز گاهان، ديگر متون زردشتي يك        . ساساني و اسلامي هستند   

  . اند  ها به اهداف مشابهي سروده نشده هاي گوناگون آن  بنابراين بخش
هاي گوناگونش به نگـارش     خشها پس از سرايش ب        ، مدت اوستاهمچنين بايد دقت كرد كه      

رسـد كـه     حال به نظر مي اين طور كامل به دست ما نرسيده است؛ با       درآمده است و امروزه نيز به     
برخي متون زردشتي از هر سه دستة بالا، در تلاش براي ترسيم يك خط فكري هـستند كـه در               

  .هاي شاهان آرماني تشريح شده بود  آن، ويژگي
بگـذار فرمانروايـاني خـوب فرمـان براننـد، نگـذار            «: كند  رزو مي زردشت در گاهان چنين آ    

بـا كردارهـاي    ] بگذار آنان فرمـانروايي را در دسـت گيرنـد         [فرمانرواياني بد بر ما فرمان برانند       
» اَشـَه «ترين اصول دين زردشـتي،   يكي از مهم). Gāthās, 1991: 48/5(» بينش نيك] برآمده از[

امـا اَشـَه چيـزي بـسيار فراتـر و      . شـود  ي ترجمه ميراست بهي اللفظ صورت تحت است كه گاه به 
مـزدا   آيد، نمودي از قدرت و فرمانروايي اهوره       كه از گاهان برمي     تر از راستي است و چنان       جامع
زردشـت خـود در   . رود  و بنابراين ضامن نظم جهاني به شمار مي) Gāthās, 1991: 44/9(است 

كنـد؛ او در گاهـان از اَشـَه بـراي             ا فرمـانروايي اسـتفاده مـي      گاهان از اَشَه براي مقاصد مرتبط ب      
 :Gāthās, 1991(دارد ) وهومنَه(گشتاسپ فرمانرواي محبوب خود درخواست انديشة نيك  كي

مزدا بـا    و درنهايت، در پايان گاهان اين گشتاسپ است كه صاحب بينشي است كه اهوره    ) 28.7
  . )Gāthās, 1991: 51/16(اشه پرورانده است 

در گاهـان  ). Gāthās, 1991: 31/8(مزدا خود آفرينندة اشه اسـت   همچنين در گاهان، اهوره
از ) گشتاسپ  جز كوي (اند كه همه      توصيف شده » كَوي«اي از فرمانروايان ناشايست به نام           دسته

 :Gāthās, 1991(زنان و ديوپرستان هستند  ديد زردشت نامشروع هستند؛ چراكه در دستة دروغ
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  . گيرند و لذا در تقابل با اَشه قرار مي) 46,11 ,32/14
ترين اصول دين زردشتي است كه شايد بتـوان آن را يكـي از                مبحث امنيت نيز يكي از مهم     

آوري زردشت دانست، چراكـه او خـود در گاهـان بارهـا از هجـوم اقـوام                    ترين دلايل پيام    مهم
  شـود    لـه بـا آنـان را يـادآور مـي          كنـد و لـزوم مقاب       هـاي آبـاد شـكوِه مـي         غارتگر بـه سـرزمين    

)Gāthās, 1991: 31/1, 31/15, 31/18, 44/14, 46/4( ؛ بنابراين در گاهان، فرمانرواي نيك، پيرو
راستي، نظم و قانون، داراي انديشة نيـك و نيرومنـد اسـت و در مقابـل فرمانروايـان بـد قـرار                       

نگران را دريافت كه جز با گـسترش        توان لزوم برخورد با ويرا        گيرد و از طرفي، از گاهان مي          مي
  .امنيت توسط فرمانرواي خوب ممكن نيست

شـود؛ هرچنـد        صورت گذرا به شاه نيك و وظايف او اشاره مي           ي متأخر نيز گاه به    اوستادر  
مايـة آن     اي منسجم براي يك شاه آرماني ترسيم نشده است، از درون              ي بازمانده، برنامه  اوستادر  

تدريج در حـال      توان دريافت كه زردشتيان به        مي) ادامه. نك(وي متأخر   و سنجشش با منابع پهل    
  . اند  اي جامع براي معرفي فرمانرواي نيك به جامعه بوده  تدوين برنامه

وهيـشته      مـزدا و ارتـه        در يسناي هفت هات، پادشاهي بهتر قلمداد شده است كه براي اهوره           
، شـهريار   )16-9/24( جـاي ديگـري از يـسنا         در). 35/5: يـسنا (فرمانروايي كنـد    ) ارديبهشت(

كاران و تقابـل بـا      كامروا، به ياري هوم نيازمند است و هدف او، ستيزه با دروغ، ستمگران، زيان             
شود كـه دورة     گشتاسپ شاهي آرماني شناخته مي        در سنت زردشتي، كي   . دزدان و راهزنان است   

زنـد بهمـن    كست ديوان است و در متن       و ش ) زردشتي(= اش، دورة رونق دين بهي          فرمانروايي
شـاخه كـه زردشـت بـه            عنوان شاخة زرينِ درخت هفـت       ، فرمانروايي او به   )3-4: 1385 (يسن

  . شدند   و گياه و زمين نگهباني ميوآتش آبخواب ديد، وصف شده است كه در آن، 
داست كه  است، اما پياوستاهاي از دست رفتة   اين متن، درواقع ترجمة پهلوي يكي از يشت

، )99-100بنــدهاي (در فــروردين يــشت . هــاي بعــد چنــدبار بازنويــسي شــده اســت  در دوره
عنوان بازوي دين زردشتي معرفي شده است كه بـراي راسـتي و پيـشرفت كـار           گشتاسپ به     كي

  . كند، ديني كه از ستور و چراگاه فراوان برخوردار است  دين تلاش مي
: انـد   گر شاهان نمونه در ديـن زردشـتي نمايـان شـده          هاي دي     در همين يشت، برخي ويژگي    

كنـد؛ فريـدون كـسي          سالي و تنگيِ زندگي، مقاومت مـي          جمشيد كسي است كه بر ضد خشك      
هـايش،      خـسرو نيـز بـراي پيـروزي           كنـد و كـي        است كه بر ضد بيماري و ناخوشي سـتيزه مـي          

مقاومتش در برابر سـتمگران و      اش،      اش، فرزندان نيكش، آگاهي       هاي استوارش، فرهمندي      فرمان
  ). 130-135بند (شود   اش ستوده مي  هاي دورة فرمانروايي  ها و درمان  خوشي

ــد (يــشت   در رام ــايش مــي ) 15-17بن ــزد واي ني ــاه اي ــه درگ ــا او را در   جمــشيد ب ــد ت كن



  بابادي/  ...عنوان شاه آرمانيِ دين زردشتي در بازتاب چهرة ارشك يكم به / 46

در كـه درنهايـت،       هـا و گياهـان يـاري رسـاند تـا آن               ها و چهارپايان و آب        فناناپذيركردن انسان 
، )30-34بنــد(در زاميــاد يــشت . اش ســرما و پيــري و مــرگ و رشــك راه نيافــت   شــهرياري

هاي شاهانِ دارندة فرة كياني وصف شده است؛ در پادشاهي جمشيد، پادشاهي به هفت                  ويژگي
هـا      هاي فناناپذير و آب       هاي خوب، خوراك فراوان و انسان         كشور ممكن شد و در زمان او، گله       

 دسـت يافـت؛   سـتمكاران هـا و    ديوان و كوي   ناشدني وجود داشتند و شاه، به       و گياهان خشك    
آگـاه نيـز كـه ايـن فـره را در اختيـار داشـت، در راه راسـتي گـام برداشـت،                            گشتاسپِ دين     كي

  ). 83-87بند (پرستان را مغلوب كرد و دينِ دارندة ستوران و چهارپايان را آزاد ساخت   دروغ
هاي يك پادشاهي خوب، فراواني خوراك و آذوقه    يكي از ويژگي،)129بند (در آبان يشت 

آنچه دل كسي بخواهد و آنچه از براي زنـدگاني خـوش بـه كـار آيـد، فـراوان                  «كه    است و اين  
 است، اهريمن در مقابـل آفـرينش   اوستاهاي متأخر   درنهايت در ونديداد نيز كه از بخش      . »باشد

فرگرد يكم، بند (ي را آفريد دادگريبادگاه فريدون بود، گناه   مزدا كه ز      سرزمين ورنَه توسط اهوره   
 ني؛ بنـابرا  گيرد    ي در مقابل شخصيت شاه آرماني، يعني فريدون قرار مي         دادگريبو بنابراين،   ) 18
هاي مهمـي بـراي شـاه نيـك و آرمـاني وصـف                  متأخر، ويژگي اوستاي  توان پنداشت كه در         مي
داري سـرآمد    ه آبـاداني، امنيـت، دادگـري، پيروزمنـدي و ديـن       ها، توجه ب    اند كه از ميان آن        شده

  .هستند
تر و گوياتر را در ارتباط با شـاه آرمـاني در ديـن                  اي منسجم     توان برنامه     در متون پهلوي مي   

 كه بازمانده از دورة ساسـاني اسـت، دربـارة فرمـانروايي             مينوي خرد در متن   . زردشتي بازيافت 
  : نيك آمده است

ن است كه كسي كشور را آبادان و درويشان را آسوده از ستم و داد و                قدرت نيك آ  
وآتـش   آيين را درست نگاه دارد و فرمايد و داد و آيين نادرسـت را دور دارد و آب             

را خوب و به آيين و پرستش ايزدان و كار نيك را رايج دارد و درويشان را يـاوري                
ن خـويش را بـسپارد و اگـر    دين مزديسنان تن و حتي جـا  و حمايت كند و براي به 

كسي است كه از راه ايزدان منحرف اسـت، بـراي تهـذيب او دسـتور دهـد و او را             
اي كه دارد بهرة ايـزدان و ارزانيـان           گرفتار كند و به راه ايزدان بازآورد و از خواسته         

. و نيكوكرداران و درويشان را ببخشد و تن را  بـه خـاطر روان بـسپارد        ] مستحقان[
مينـوي خـرد،    (است    خوانده شدهنايزدان و امشاسپندا كمران نيك برابر   ح گونه  نيا

1354 :30.(  
ايـزدان و   «تواند به جايگـاهي برابـر بـا             و بنابراين فرمانرواي نيك با رعايت اصول فوق مي        

 كه از سدة سوم هجري به بعد شكل نهايي خود را يافتـه اسـت،                دينكرددر  . برسد» امشاسپندان
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اي دربارة شاه نيك در سـنت زردشـتي             هاي ارزنده     لي از دورة ساساني دارد، داده     اما احتمالاً اص  
، بر لزوم دادگري شهرياران و فرمانروايان تأكيد شده اسـت           )1/31 (دينكرد سوم آمده است؛ در    

  ). 1/54(و بهبود كار اين فرمانروايان در گرو گسترش دادگري قلمداد شده است 
 بـردن   اني ـازمان، دزدان و ستمگران از مردم و كشور، در كنـار            در همين اثر، بازداشتن دشمن    

همچنـين  ). 1/78(دستي و نياز و حتي بيماري، جزئي از وظايف شـاه دانـسته شـده اسـت             تهي
توسط مـردم   ) وظيفه(= ، نظارت بر حسن انجام خويشكاري       دينكرد سوم وظيفة شاه خوب در     

هـا      بـردن بيمـاري     ان و تلاش براي از ميـان      و كمك به بهبود اوضاع كاري آنان، ساخت بيمارست        
  ). 78-1/80(عنوان شده است 

، تلاش نگارندگان بر اين بود تـا وظـايف          دينكرد سوم ترين بندهاي       توجه    در يكي از جالب   
الگـوبرداري از شـهرياران پيـشين؛       : اصلي شاه خوب از منظر دين زردشـتي را فهرسـت كننـد            

خـواهي بـراي        خرَدي و باهوشـي؛ رأي اسـتوار؛ نيـك           خويي؛ گزينش دين زردشتي؛ نيك        خوش
مردم؛ مهرورزي بر مردم و حتي دشمنان؛ بلندنظري؛ يادكردن گذرا بودن پادشاهي؛ پـشتيباني از               

هـا؛ همكـاري بـا مـردم بـراي آبـادگري و        منظـور كـاهش آن       رذائل مردم بـه    برملاكردنهنرها؛  
س شورا به هـدف دادگـري؛ بخـشندگي؛         شهرسازي؛ دادگري؛ باردادن به مردم و برگزاري مجل       

كردن نيكان به خود؛  پرهيز از آزمندي؛ بازداشتن بيم و ترس از خود و مردم؛ بركشيدن و نزديك       
؛ 71-2/74( گسترش آباداني؛ پرستش آگاهانة يزدان       منظور  بهكارگماردن كارفرماي كارآموخته      به

  ). 67-87: 1395؛ موله، 180-1/181. همچنين نك
ري از همين كتاب، اوضاع دورة فرمانروايي شاه خوب وصف شـده اسـت؛ از               در جاي ديگ  

هاي زمانة فرمانروايي يك شاه خوب، فرمانروايي ايزدان بـر جهـان،                منظر دين زردشتي، ويژگي   
گسترش داد و آباداني و شادماني، گسترش دانايي و رونق كار دانايان، فراخي و شادماني مـردم                 

اسـت كـه    ) مـزدا     اهوره( از شهرياري اورمزد     مندشدن  بهرهخود و    هركس در جاي     قرارگرفتنو  
  ).1/176(شود   درنهايت به نابودي تازش اهريمن و رسيدن زمان نوسازي جهان منجر مي

ها آن است       ، پيامد فرمانروايي شاهي با اين ويژگي      )2/122 (دينكرد سوم به گفتة نويسندگان    
گـردد و درنتيجـه، جهـان در راه             ان آنان رستگار مـي    شود و هم رو       كه هم تن مردمان پاييده مي     

گـذارد و در        درواقع دين زردشتي وظايف سـنگيني را بـه دوش شـاه مـي             . گيرد    راست قرار مي  
تواند وظيفـة       يابد و مي      ها است كه شاه، وجهة يك شاه نيكو و آرماني را مي             صورت عمل به آن   

ساز با اهريمن را به         سوي نبرد سرنوشت    معه به نهايي كه خدا بر دوش او نهاده، يعني هدايت جا         
  . انجام رساند

شوند؛ به اين معني كـه          هاي شاه آرماني در دين زردشتي استنباط مي           اين وظايف، از ويژگي   
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شـود و بنـابراين،         شاهي كه اين وظايف را به انجام رساند، شاه آرماني دين زردشتي قلمداد مي             
كـردن ايـن وظـايف     كم از جنبة نظري بايد در راستاي برآورده     برنامة اجرايي همة شاهان، دست    

عنـوان شـاه خـوب معرفـي كننـد،       شد و در نتيجه، اگر قرار بود زردشتيان شاهي را به        تنظيم مي 
  . دادند  هاي يادشده را به او نسبت مي  ويژگي

 امنيـت،   داري، برقـراري      هـا را ديـن        تـرينِ ايـن ويژگـي         تـوان مهـم       براساس بررسي بالا، مي   
هـا،      هاي زندگي و مقابله بـا ناخوشـي           پيروزمندي در برابر دشمنان، آبادگري و توجه به خوشي        

باره و در زمان سرايش گاهـان تنظـيم             داري و دادگري دانست؛ پيداست كه اين برنامه يك          مردم
يده است طور كامل به دست ما نرس  بهاوستابايد توجه كرد كه . تدريج تكامل يافت نشد، بلكه به 

هاي شـاه آرمـاني صـورت گرفتـه بـود،               و اگر هم در آن تلاشي براي تنظيم فهرستي از ويژگي          
كـم در دورة      دهند كه دسـت       حال منابع متأخر پهلوي نشان مي       بااين. امروزه از دست رفته است    

ي شـاه   ها    توجهي با ويژگي      ارزي جالب     اي تنظيم شده بود و اين برنامه، هم           ساساني چنين برنامه  
توان پنداشت كه دين زردشتي از ديربـاز، در تـلاش بـراي              دارد و در نتيجه مي     اوستاآرماني در   

  .هاي شاه نيك بود  تعريف فهرستي درخور از ويژگي
هـا را در        توان همة اين ويژگي       هاي يادشده در آغاز اين جستار بازگرديم، مي           اگر به گزارش  

  :توصيف آرماني ارشك بازيافت
داري او باشـد؛    توانـد نـشان از ديـن     آتش جاودان ارشك در گزارش ايسيدروس، مـي     . الف

اي با رضايت جمعي در مطابقت          ميهنانش از هر رتبه       همة هم «كه    همچنين تأكيد آميانوس بر اين    
هـا    در ميـان سـتاره   ] پـس از مـرگش    [اش را همچون كسي كه اكنون           با موازين دينيشان، خاطره   

 ، نشان از جايگاه بارز ديني ارشك دارد؛»تقديس كردندجاي گرفته بود، 

ساخت شهرهاي و دژهاي پرشمار و مستحكم در گزارش يوستينوس و آميانوس، نشان . ب
ويژه تأكيد غيرمعمول يوستينوس بر شهر دارا و  از تأكيد بر تلاش شاه براي حفظ امنيت دارد؛ به         

رساند؛ به گفتة آميانوس، حاصل      وژيك را مي  هاي دفاعي اين شهر مشخصاً ماهيتي ايدئول          ويژگي
. عامـل تـرس همـسايگانش شـده اسـت         » پارس«كار ارشك آن بود كه اكنون برعكس گذشته،         

كـه  –كه ارشك پس از كشورگـشايي بقيـة عمـرش را در صـلح زيـست                   همچنين تأكيد بر اين   
ك بر برقراري امنيت تواند نشان از تأكيدي ايدئولوژي   مي-دانيم خلاف واقعيت است    كه مي   چنان

 و صلح توسط شاه باشد؛

ارشك در گزارش يوستينوس بر سلوكوس دوم و در گزارش آميـانوس بـر سـلوكوس                . پ
كه موسي خورني     يابد، درحالي     شود و در هر دو گزارش بر همسايگانش غلبه مي             يكم پيروز مي  

هـا بـه شـكل           ايـن گـزارش    دانـد؛     آميز، او را فاتح همة خاورزمين و بابل مي            در گزارشي اغراق  
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 رانـدن  رونيب بر فرهنگ سوداويژه تأكيد موسي خورني و  آشكاري ماهيت ايدئولوژيك دارند، به  
زنـان و سـتمگران داشـته           تواند ماهيتي مشابه نبرد شاهان آرماني زردشتي با دروغ            مقدونيان، مي 

-هـا نيـز      ش از شـدت در سـركوب شـور        فرهنگ سـودا  فرد    باشند؛ همچنين گزارش منحصربه   
توانست از منظـر ايـدئولوژيك، عملـي بـر ضـد                 مي -دانيم    كه از كتيبة بيستون داريوش مي       چنان

 دروغ قلمداد شود؛

كه آمد از توصيفي ايدئولوژيك برخـوردار اسـت، شـهري دلكـش و                شهر دارا كه چنان   . ت
 اسـت كـه     زيحاصـلخ شود و خاك آن، چنـان           هاي فراوان توصيف مي       ها و جنگل      داراي چشمه 

كند و بنابراين، جنبة آبادگري و توجه شاه به زنـدگي مـادي، نمـود           نيازهاي شهر را برطرف مي    
بارزي در گزارش يوستينوس يافته است؛ آميانوس نيز بر شكوفايي شهرهاي ساخته شده توسط        

 ارشك تأكيد دارد؛

 روزمره باشد، چه تواند نشانگر توجه شاه به تفريحات        هاي شهر دارا مي       وجود شكارگاه . ث
شكار از تفريحات مهم ايرانيان بـود؛ شـايد دلكـشي شـهر دارا در همـين گـزارش نيـز چنـين                       

 منظوري را برساند؛

شود كـه بـراي         در گزارش يوستينوس، ارشك با كورش، اسكندر و رمولوس مقايسه مي          . ج
ــا تأكيــد بــر ايــن  ــا«كــه  مردمــشان، شــاهاني محبــوب و مــشهور بودنــد و آميــانوس ب [= ن آن

شمارند و او تا به امـروز           ستايند و بزرگ مي       هنوز ارشك را همچون خدايي مي     ] ايرانيان/پارتيان
همـو ارشـك را     . دهـد     بـر محبوبيـت او ميـان مـردم گـواهي مـي            » ...چنان پرآوازه است كـه      آن
داري اوسـت و        توصيف كرده است كـه تأكيـدي بـر مـردم          » فرمانروايي مهربان براي مردمانش   «

 را نيز بايد در همين راستا سنجيد؛        بردارانش  فرمانبودن ارشك با       از ملايم  فرهنگ سودا  گزارش
از شـاهان   » پارتيـان «شود و در ادامه، اين          در همين اثر، به دلتنگي پارتيان براي ارشك اشاره مي         

اشكاني تفكيك شده و بنابراين، مقصود مردم پارت است كه نـشان از محبوبيـت ارشـك ميـان             
 ارد؛مردم د

آميانوس بر آوازة ارشك در دادگري تأكيد دارد و ايـن، نـشانگر تأكيـد منـابع تبليغـاتي                   . چ
  .اشكاني بر اين امر است

 1 بر استفادة شاهان پسين اشكاني از نام ارشـك،         فرهنگ سودا تأكيد يوستينوس، آميانوس و     
از خود بدل شد دهد كه ارشك سپس در پادشاهي اشكاني به الگويي براي شاهان پس       نشان مي 

                                                 
و اوزبيوس نيز ) Strabon, XV,1,36(استرابن نيز به استفاده از نام ارشك براي همة شاهان اشكاني اشاره دارد  .1

  ).Eusebius, 2008: 77(شوند    ارشكي ناميده مي آناندليلگويد كه نخستين شاه پارتي ارشك بود و به همين   مي
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كـه ديـديم، همـة        چنـان . و بنابراين، شخصيتش با شاه آرماني در فرهنـگ ايرانـي گـره خـورد              
هاي شـاه آرمـاني در ديـن زردشـتي              هاي برشمرده شده براي ارشك در منابع، با ويژگي            ويژگي

يـن معنـي كـه      ارزي با يكديگر قرار داد، به ا          ها را در هم     توان آن     خواني دارند و بنابراين، مي        هم
هايي كه   ارشك، سپس به شاهي آرماني براي جانشينانش بدل شد و آنان تلاش كردند تا ويژگي        

كه ايـن     دهد را از آنِ ارشك بدانند، فارغ از آن             به شاه خوب نسبت مي     -دين زردشتي  -دينشان  
  .انتساب راست باشد يا خير

  

  گيري نتيجه
اهي اشكاني دادة چنداني بـاز نمانـده اسـت و ايـن             از اشكانيان نخستين و به ويژه باني شاهنش       

شود؛ اما برخـي منـابع      فرهنگ و انديشة حكومتي اين دوره بيشتر احساس مي        با  دررابطهكمبود،  
رومي و ارمني كه خود احتمالاً از برخي منابع برخاسته از ايدئولوژي حكومتي اشـكاني               -يوناني

چهـار منبـع مهـم از ايـن دسـت،      . رسان باشند     ياري توانند در اين راستا       اند، مي     سرچشمه گرفته 
، فرهنـگ سـودا   هاي يوستينوس، آميانوس ماركلينوس، موسي خورني و نويـسندة              يعني گزارش 

توانـد      انـد كـه مـي         اي آرمـاني و برجـسته را از بـاني شاهنـشاهي اشـكاني ترسـيم كـرده                     چهره
  . اي ايراني داشته باشد  سرچشمه

داري،      كشورگـشايي، دادگـري، مـردم      انـد از    عبـارت  آرمـاني    محورهاي اصلي ايـن چهـرة     
هرچند مسئلة يافتن   . داري و جايگاه مقدس شاه در ميان مردم           كردن قلمرو، دين    سازندگي، ايمن 

خاستگاه اين تـصويرسازي، چنـدان ذهـن پژوهـشگران را درگيـر نكـرده اسـت، دريـافتن آن،          
ويژه شاهنـشاهي اشـكاني     سياسي در ايران و بهتواند اهميت زيادي در بررسي تاريخ انديشة    مي

توان دريافت كـه       هاي گوناگون دين زردشتي مي        هاي بازمانده از لايه       از بررسي داده  . داشته باشد 
هـاي شـاه آرمـاني و            در حال تدوين فهرستي گويا از ويژگي       مرورزمان  بهانديشمندان اين دين،    

  . مورد قبول دين زردشتي بودند
 تا متون پهلوي كه در اواخر دورة ساسـاني و اوايـل دورة              -گاهان- اوستاين لاية   تر    از كهن 

دادند و اين       هاي خاصي را به شاهان آرماني نسبت مي           اند، زردشتيان ويژگي      اسلامي تدوين شده  
هـاي شـاهان آرمـاني در ديـن       ها در طول زمان در حال تكميل و تنظيم بودنـد؛ ويژگـي     ويژگي

داري، برقراري امنيت، پيروزمندي در برابر دشمنان، آبـادگري و توجـه                توان دين   زردشتي را مي  
  . داري و دادگري برشمرد ها، مردم  هاي زندگي و مقابله با ناخوشي  به خوشي

شده در  هاي بازگفته  هاي برآمده از متون زردشتي دربارة شاه آرماني با ويژگي       مقايسة ويژگي 
توجهي با يكديگر دارند        پوشاني جالب     دهد كه اين دو، هم         نشان مي  رومي و ارمني  -منابع يوناني 
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توان ايـن       انگارند، مي      بيشتر پژوهشگران، اشكانيان را باورمند به دين زردشتي مي         كه ييازآنجاو  
هاي شاه آرمـاني در         تصور را محكم دانست كه اشكانيان پس از درگذشت ارشك يكم، ويژگي           

هـا واقعـاً بـا شخـصيت ارشـك        دانيم كه آيا اين ويژگي  بت دادند؛ نميدين زردشتي را به او نس     
خواني داشتند يا خير، اما نتايج مثبت و پاياي او در تشكيل شاهنـشاهي اشـكاني و جايگـاه                       هم

  .هاي يادشدة ارشك باشد  تواند نشانگر ماهيت تاريخي ويژگي  برجستة او در طول اين دوره مي
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Abstract 
In Greco-Roman sources such as the accounts of Justinus, Ammianus, and the Suda 
Lexicon, as well as the accounts of Moses Khorenats’i, Arsaces, the founder of the 
Parthian Empire, is attributed with characteristics such as the conquest of lands, 
justice, public service, construction, securing the territory, piety, and the sacred 
position of the king among the people, which apparently represent an ideal and 
virtuous king. Since there is not much data on the history of political thought of the 
Parthian Empire, researchers face difficulties in investigating the origin of these 
characteristics and attributing them to the founder of the greatest enemy of the 
Roman Empire. Therefore, the main question of the present study is: What idealistic 
view does the image of Arsaces I in the Greco-Roman sources related to the Parthian 
period reflect? The findings of the present study, which is conducted using the 
content analysis method, will show that the aforementioned sources are of Iranian 
origin and their source can be considered the definition of the ideal king in 
Zoroastrianism, which was taking shape over time and in various Zoroastrian 
religious sources. The results of the present study are useful in examining the history 
of political thought of the Parthian Empire and ancient Iran. 
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